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Research Background 

Due to the extent and importance of determinism, this issue has 

attracted the attention of researchers. Nikobakht (2009) reviewed 

Molavi's Masnavi and concluded that Molavi believed in both 

predestination and free will. Golanbari and Azizifar (2020) examined 

the reflection of Zurvanism beliefs in Darab Nameh and the story of 

Hamzeh, and in a part of it, they pointed out inevitable fate in these 

stories, which, according to the researchers, is influenced by 

Zurvanism beliefs. The literature review showed no independent 

research in the field of predestination and free will in folktales. 

Objectives, questions, and assumptions 
The present article seeks to investigate the deterministic view in the 
folktales of Hormozghan province, from perspectives such as the 
roots and reasons for the spread of this idea, those quarreling fate, the 
degree of fit between fate and an individual's competence, the issues 
supported by fate, among others. This article shows the position of 
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predestination and free will in the folklore literature of Hormozghan 
and the areas of interest. It asks what the predominant opinion is in 
these two categories, whether fate and deterministic insights are to 
help the positive characters of the stories or the negative characters, 
and whether there is a way to change the inevitable fate. A descriptive 
analytical method was conducted based on library studies. The 
investigated stories were collected from sources such as theses and 
books that collected the folktales of Hormozghan province. The 
stories were categorized and analyzed according to the topic, and the 
reasons for the tendency to predestination or free will were 
investigated according to the narration of the story. 

Discussion  
In popular culture, fate casts a shadow on human life. Happiness, 
misery, and the fate of man have been determined in eternity. 
Deterministic view has also affected the structure of the story. One of 
the characteristics of folktales is considered to be weak plot 
(Mirsadeghi, 2015, p. 30). The poor plot of the stories may be related 
to belief in fate, i.e. wherever there is a pre-determined fate, the 
normal and logical causes are made unimportant and the cause-and-
effect relationship of the events is not considered. Good fortune 
sometimes does not fit with a person's ability and competence, and if 
fate favors someone, his actions will have positive and very significant 
results in his life. The so-called lack of proportion occasionally creates 
a humorous atmosphere in some stories. This function can be 
observed in the story of the cowardly man (Abbasi et al., 2014, pp. 75-
78). However, fate supports positive and good-minded heroes most of 
the time and also explains a moral proposition. Fate is one of the main 
characters of some stories in folktales and does not have a passive 
presence. It determines the course of the story by setting different 
events and situations, and finally fate becomes the hero of the story 
with the victory of the character in question. Fate is hidden in the life 
of some story characters, and no one is aware of the fate set for them, 
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and sometimes it also deceives them. The most frequent topic in these 
stories is marriage and predetermined sustenance and livelihood. 

Conclusion  
In these stories, fate is present as an active and powerful fictional 
character or as a judge and drives the story course forward as he 
wants. The major part of the story is the narration of fate's conflict 
with negative characters, and the final victory is achieved by 
characters supported by fate. In these stories, sometimes the ability of 
a person is not important to show the power and importance of fate. 
To elaborate on the power of fate, the king is sometimes placed 
against fate as the most powerful force on earth to manifest the 
dominance and ability of fate. It bolds the role of fate although it is 
one of the weak factors of plot in these stories and the weakening of 
the logical connection between actions. In most cases, predestination 
has a religious root, according to which, the fate of every human being 
is determined by Allah and is unchangeable. Determinism is expressed 
in simple language without logical and philosophical arguments in 
these stories and is mixed with superstitions. The most frequent theme 
in the stories based on fatalism is marriage and the bond of the lover 
and the beloved, bestowing the story an atmosphere admired by the 
public. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 1042 مهر و آبان، 52، شمـارة 11 سال

 پژوهشی ۀمقال

DOR: 20.1001.1.23454466.1402.11.52.4.2 
 

 های هرمزگانهای ایرانی با تأکید بر قصهتقدیرگرایی در قصه

 3*، مهدی دهرامی2الله آذرمکان، حشمت1اسدالله نوروزی

 (40/40/1042 پذیرش:40/42/1042)دریافت: 

 چکیده

داشتن یا نداشتن تقدیر در حوادث زندگی همواره در ذهن و اندیشۀ جبر و اختیار و نقش 

های مختلف و در آثار گوناگون منعکس شده است. عوام گونهاندیشۀ متفکران وجود داشته و به

ومی هر سرزمین هایی از آن در ادبیات عامه و باند و جلوهنیز در گیرودار میان این دو بُعد بوده

های عامیانۀ استان و ناحیه وارد شده است. هدف این مقاله بررسی بینش جبرگرایانه در قصه

کنندگان با تقدیر، اندیشه، نزاعها و دلایل رواج این هرمزگان است که از منظرهایی چون ریشه

بررسی میزان تناسب میان تقدیر و شایستگی فرد و موضوعات مورد حمایت تقدیر و غیره 

یابی به مطلوب خود، شده است. دلایلی چون ناتوانی طبقۀ عامه از ایجاد تغییرات و دست

هایی بازمانده از برخی عقاید آیین زروانیسم از عوامل های مذهبی، تاریخی و جلوهریشه
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ها و رنگ در این قصهگرایش به این تفکر است. تأکید بر نقش تقدیر، از عوامل ضعف پی

از حیث تناسب قدرت تقدیر و توانایی فرد، در بسیاری های منطقی است. ن کنششدرنگ کم

تقدیر در جایگاه یک شخصیت داستانی ها شود. در این قصهموارد، ارتباط منطقی دیده نمی

کند تا ها را تنظیم میها و نتایج آنفعال و قدرتمند یا در مقام یک قاضی حضور دارد که کنش

کنندگان قدرتمندی چون پادشاه غلبه یابد. از د حمایت در برابر نزاعدرنهایت، شخصیت مور

 منظر موضوعی نیز پربسامدترین موضوع مورد حمایت تقدیر، ازدواج دو شخصیت است. 

 .: جبر، اختیار، قضا و قدر، ادبیات عامیانۀ هرمزگانهای کلیدیواژه

 مقدمه. 6

برانگیزی است که همواره ذهن حثهای دیرین و باندیشهجبر و اختیار از مسائل و 

که رابطۀ میان انسان و افعال او را نشان  از آنجاو  انسان را به خود مشغول داشته است

 ةشود که بر نوع رفتار انسان در حوزمحسوب می ها و عقاید مهمیاندیشهدهد، از می

در دایرة گذارد. اینکه انسان خودمختار باشد و رفتارش ثیر میأشخصی و اجتماعی ت

ای از عوامل و علل خارج از توانایی او، اختیار وی قرار گیرد یا در سیطرة مجموعه

بازی عوامل دیگر باشد، موضوعی است که بسیار بر زندگی  ای که همانند مهرةگونهبه

گذارد. نظر به اهمیت آن، ذهن متفکران نیز برای و روحیه و انگیزة انسان اثر می

های مختلف همچون فلسفی، شغول بوده است. این مسئله در حوزهگویی به آن مپاسخ

 اند. کلامی، دینی و فقهی وارد شده است و متفکران پیرامون آن به بحث پرداخته

صورت مستقیم و تأثیرگذار ارتباط هایی که با زندگی انسان بهاندیشهبدیهی است 

در فرهنگ و ادبیات عامۀ آن  اندیشمندان کهوگوهای لای گفتتنها در لابهدارد، نه

شود و مردم عادی نیز عقیدة خود را درمورد آن موضوع، در سرزمین نیز منعکس می

 دهند.المثل، شعر یا اصطلاحات مختلف نشان میقالب قصه، ضرب
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 مسئلة تحقیق. 6ـ6

این مقاله در پی آن است که نشان دهد جبر و اختیار در ادبیات عامۀ هرمزگان چه 

اندیشگانی هایی مورد توجه بوده است؟ غلبۀ دارد؟ جبر و اختیار در چه حوزهجایگاهی 

به سمت کدام یک از این دو مقوله است؟ سرنوشت و تقدیر و بینش جبرگرایانه در 

های منفی؟ یا شخصیتاست ها قرار گرفته های مثبت قصهمسیر مددرسانی به شخصیت

 رد؟آیا راهی برای تغییر سرنوشت محتوم وجود دا

 روش تحقیق. 2ـ6

های ای است. قصهتحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ـ این مقاله با روش توصیفی

 ۀهای عامیانهایی گردآوری شد که قصهها و کتابنامهمورد بررسی از منابعی چون پایان

بندی و ها دستهاند. برحسب موضوع مقاله، داستانآوری کردهاستان هرمزگان را جمع

اندیشۀ جبر یا اختیار، برحسب روایت داستان مورد لیل شد و دلایل گرایش به تح

 بررسی قرار گرفت. 

 پیشینة تحقیق. 3ـ6

های دیرین و مورد اختلافی است که ذهن متفکران را اندیشه باور به جبر یا اختیار از

های فکری بوده است. نظر به به خود مشغول داشته و محل اختلاف برخی نحله

ستردگی و بسامد و اهمیت آن، این مقوله بارها به طرق مختلف مورد توجه محققان گ

اندیشه در آثار یک نویسنده یا شاعر ای از این تحقیقات، این قرار گرفته است. در دسته

( با بررسی 1333مورد بررسی قرار گرفته است؛ ازجمله سجادی و سادات پزشکی )

های جبرگرایانه اه کلامی نصرالله منشی مبتنی بر اندیشهاند دیدگنشان داده کلیله و دمنه

هایی از اختیار آمیخته شده است. نیکوبخت مایهای موارد با رنگاست که در پاره
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مولوی،  به این نتیجه رسیده که مولوی هم به جبر معتقد  مثنوی( با بررسی 1311)

قطعی جبر و اختیار یا ترجیح تر در اندیشۀ اثبات یا رد کردن است و هم به اختیار و کم

( نیز نشان داده مبنای حافظ در جبر و اختیار، 1332یکی بر دیگری بوده است. دشتی )

است. این تحقیقات تنها به اندیشۀ یک « الامرینلاجبرَ و لاتفویضَ بل امرٌ بینَ»اندیشۀ 

هر دو شخص توجه داشته و درنهایت به این نتیجه منتهی شده است که جبر و اختیار، 

های متفکران را مورد توجه اندیشهها جایگاه دارد. برخی نیز تفاوت میان در تفکرات آن

های فخر رازی و علامه طباطبایی در همین مسئله اندیشهاند، ازجمله تطبیق قرار داده

(. در برخی تحقیقات نیز جبر و اختیار از دیدگاه قرآن و کلام 1335)پاک و همکاران، 

( مورد توجه قرار 1313( و ایران باستان )کاویانی پویا، 1315وب کرمی، اسلامی )ای

ها و آبشخورهای جبر و اختیار را تواند برخی از ریشهای میگونهگرفته است که به

نشان دهد. تحقیقاتی غیرمستقل نیز در زمینۀ جبر در ادبیات عامه انجام گرفته است؛ 

قصۀ و  نامهدارابزتاب باورهای زروانی را در ( با1333فر )عنبری و عزیزیازجمله گل

ها که به عقیدة بررسی کرده و در بخشی از آن به سرنوشت محتوم در این داستان حمزه

وجویی که انجام بنا به جست اند.محققان متأثر از باورهای زروانی است، اشاره کرده

ها را از که آن ها یافت نشدشد، پژوهشی مستقل در زمینۀ جبر و اختیار در قصه

کنندگان با تقدیر، اندیشه، مبارزهها و دلایل رواج این منظرهای مختلف همچون ریشه

و روایت، میزان تناسب میان تقدیر و توانایی فرد و موضوعاتی از  رنگپیجایگاه آن در 

توان باورها و عقاید و این دست مورد بررسی قرار داده باشد. در ادبیات عامه می

سرزمین را بدون پیچیدگی و تعاریف و اصطلاحات علمی و دلایل  هرمردم  تفکرات

جبر و  ۀاندیشتوان با سادگی و وضوح بیشتر، روی میفلسفی مشاهده کرد، از همین
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در  ـ دهدخود را نشان می ةکه میزان توانایی انسان در ایجاد رفتار و آیندـ  اختیار را

 رد.یک جامعه و میان مردم عادی مشاهده ک

 آبشخورهای بینش جبرگرایانه. 2

بنیادینی است که از بسترهای مختلفی سرچشمه گرفته و در  یشۀانداندیشۀ جبرگرایانه 

جبر و  ةفرهنگ و ادب سرزمین رسوخ یافته است. علاوه بر سوابق اندیشگانی در حوز

ر رواج باید به نقش عوامل طبیعی و سیاسی نیز د ـ که در ادامه خواهد آمدـ  اختیار

جبرگرایی نیز توجه داشت. چیرگی و تسلط طبیعت بر انسان و ناتوانی او بر  ۀاندیش

ها ها و شکستها، سیل، جنگسالی، بیماریغلبه بر حوادث بزرگ طبیعی چون خشک

و مرگ و امثالهم انسان را از باور به تأثیر اراده و توانایی خود بر تغییر سرنوشت باز 

بخشد یآغوش جبر و تقدیر محتوم، ذهن خود را تسکینی موقت م دارد و با رفتن درمی

های سیاسی بیند. از سویی نظامخورده میو زندگی خود را سرنوشتی از پیش رقم

چرخد و مردم نقشی برای خود در استبدادی که جامعه حول محور یک شخص می

از آنجا که داد و  زند.جبرگرایی بیشتر دامن می ۀشوند، به اندیشرانی متصور نمیحکم

می های بوفرهنگیک کشور با خردهمی های رسستد فرهنگی میان ادبیات و دانش

 که در فرهنگ و ادب رسمی ورا ای های بینش جبریتوان ریشهوجود دارد، نمی

که خواه ناخواه بر فرهنگ ، چرایشه و تاریخ یک سرزمین وجود دارد، نادیده انگاشتاند

 اندازه نیست. ؛ هرچند میزان تأثیر این آبشخورها به یکذاردگیبومی نیز اثر م

 های کلامیاسلام و نحله. 6ـ2

 ،دهددر قرآن هم آیاتی وجود دارد که انسان را در سیطرة جبر و قضای الهی قرار می

قُلْ »توان به این آیه اشاره کرد: هم آیاتی که دلالت بر اختیار او دارد. از نوع نخست می
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بگو » (51: )توبه «الْمُؤمِْنُونَ فَلْیَتَوَکََّلِ اللََّهِ وعََلَى اللََّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا یبَنَا إِلََّا مَا کَتَبَلَنْ یُصِ

رسد، ]و[ او مولاى هرگز چیزى جز آنچه خداوند براى ما مقرر داشته است، به ما نمى

گیرد و دوم جای می این آیه نیز در دستۀ«. ماست و مؤمنان باید بر خداوند توکل کنند

ما راه را ( »3 :)انسان «انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفوراً» دال بر اختیار انسان است:

 «.سبه او نشان دادیم، خواه شاکر باشد )و پذیرا گردد( یا ناسپا

گروه  :گیردهای معتقدان به جبر یا اختیار میان متکلمان در سه دسته جای میاندیشه

ند و اختیار را از انسان بیتنها انسان که جهان هستی را در سیطرة جبر مینخست نه

 ةداند و جبر را منافی اخلاق و وعدنگاه دوم انسان را موجودی مختار می ؛کندسلب می

شود. معتزله ای در نظر گرفته میو در نگاه سوم حد میانه ؛بیندپاداش و عقوبت می

دانند که براساس آن بنده بر افعال ارای اختیار میبرپایۀ تأکید بر عدل، انسان را د

بد قادر است و بر طبق کردار، مستحق ثواب و عقاب فعل خویش، چه فعل نیک، چه 

واصل بن عطا معتقد است فاعل خیر و شر  .(35، ص.1354 )ر.ک: شهرستانی، شودمی

نده خواهد و کفر و ایمان و طاعت و معصیت، بنده است و خداوند جزا را طبق فعل ب

است اعتقاد به اختیار و تفویض نزد معتزله موجب شده  .(33همان، ص.  :)ر.ک داد

 .(3، ص.1034)ر.ک: نیشابوری،  برخی از متکلمان، معتزله را منکر قضا و قدر بدانند

ای خالق افعال خود است و کفر قدریه نیز قائل به اختیارند و اعتقاد دارند هر بنده ۀنحل

مقابل،  ۀدر نقط .(122، ص. 1303 )ر.ک: الفاخوری، دیر خداوند نیستو معاصی به تق

بر هیچ چیزی اند، زیرا معتقدند آدمی جبر، اعتقادات افراطی داشته ۀجهمیه در مقول ۀفرق

قادر نیست و در افعال خود، استطاعت و توانایی ندارد و صاحب هیچ نوعی از انواع 

، 1354 )ر.ک: شهرستانی، آفریندخداوند میقدرت و ارادت نیست، بلکه افعال او را 

دادن کاری  کس جز خداوند توانایی بر انجاماز نگاه جهم بن صفوان، هیچ .(33ص. 
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(. 213، ص. 1333از روی مجاز است )بغدادی، دادن کارها بر بندگان  ندارد و نسبت

عره نمایندگان یابد. در علم کلام، اشااندیشه تا جمادات نزول می مرتبۀ انسان در این

شود انسان بر حسب عقیدة اشاعره، سعید یا شقی آفریده می مشهور جبرگرایان هستند.

ـ 210تا، صص.و کردارهای او در تغییر آن تأثیری نخواهد داشت )ر.ک: اشعری، بی

آمده که فعل  شرح تعرفو تقدیر انسان از پیش تعیین شده است. در  ( و قسمت231

 .بختی و بدبختی ازپیش تعیین شده استبدبختی نیست. نیک بختی وبندگان سبب نیک

)ر.ک: مستملی  ... قال السعید من سعد فی بطن امه و الشقی من شقی فی بطن امه

کسب،  ۀنظری ۀاند با ارائسعی کرده البته اشعریان .(233ـ231، صص. 1335 بخاری،

اند. بر باقی ماندهجبرگرایی محض و افراطی را تعدیل کنند، هرچند باز در سیطرة ج

طبق این نظریه سنت الهی بر آن جمله است که هرگاه بنده ارادة فعلی کند و متوجه آن 

ولی افعال  ،شود. این فعل را کسب بنده گویندشود، قدرت حادث فعل بنده خلق می

زیرا مخلوق و مبدع  ،تواند برای بنده باشدمخلوق و مبدع خداوند است و کسب می

 .(01، ص. 1354 )ر.ک: شهرستانی، شوددر تحت قدرت او حاصل میخداوند است و 

بلکه  ،کند و بنده خالق فعل خود نیستبه سخن دیگر، خداوند فعل بنده را خلق می

زمان با انجام دهد، همکنندة آن است. به اعتقاد اشعری انسان وقتی کاری انجام میکسب

ارن میان قدرت و فعل، آید و این تقآن کار، قدرت بر انجام همان کار در او پدید می

آن چنان که شهرستانی نیز  .(143، ص.  1311 )ر.ک: شیروانی، شودمیکسب خوانده 

های اشعری در اندیشهگفته است متکلمان اشعری چون باقلانی و ابوالمعالی جوینی، از 

ه امر بین قائل ب )ع(نمتکلمان امامیه برحسب احادیث معصوما اند.این مورد فروتر آمده

جبر و تفویض هستند. شیخ صدوق آورده اعتقاد ما در جبر و  ۀالامرین و حد میان

 )شیخ صدوق، «نلا تفویض بل أمر بین أمری لا جبر و» است: )ع(امام صادققول اختیار، 
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های مختلف کلامی در جبر و اختیار و گونه که دیده شد، نحله(. آن23، ص.  1010

خود یا خداوند اتفاق نظر و اجماع وجود ندارد و بدیهی است انتساب اعمال انسان به 

های این تفاوت در اعتقادات میان متکلمان، در جامعه و میان مردم و پیروان فرقه

 یابد.مختلف نیز نمود می

 تأثیر آیین زروانی و زرتشتی. 2ـ2

در برخی معتقدند کیش زروانی سنتی متعلق به پیش از زرتشت است و برخی معتقدند 

اشکانی احتمالاً از مقبولیت  ةهخامنشی بر اثر نفوذ عقاید بابلی پیدا شده و در دور ةدور

ساسانی اهمیت بیشتری  ةنماید که در دوراما چنین می است، عموم برخوردار بوده

ها پیش از اینکه چیزی موجود طبق اسطوره .(115، ص. 1331 )ر.ک: هیلنز، داشته است

ای وجود داشت که به معنای سرنوشت یا ر زمین، روان ویژهباشد نه در آسمان نه د

کرد که دارای پسری شود و او را ارمیزد درخشش نیروست. او هزار سال قربانی می

ای در هاست بیافریند. اما لحظهبنامد تا آن پسر آسمان و زمین و هرچیزی را که در آن

ورفته بود که ارمیزد و اهریمن اندیشه فر کند. وی دربخش بودن کارش تردید مینتیجه

هایی که پیشکش کرده بود و اهریمن وجود آمدند. ارمیزد در پی قربانیدر زهدان او به

از باورهای بنیادین این آیین  .(040ـ043، صص. 1313 )ر.ک: نیبرگ، در پی تردیدش

 محتوم بودن سرنوشت انسان و تأثیر ستارگان بر زندگی افراد است: 

گانه که نمایندة ز افراد از طریق جدال کیهانی میان بروج دوازدهتقدیر هر یک ا

گانه که اختیار مقدرات آفریدگان را در دست نیروهای خیر هستند و سیارات هفت

دارند، در ازل مقدر شده است. این اعتقاد به تقدیر که با دین زرتشتی مقبول عموم 

، 1331گذاشته است )هینلز، رجای بیگانه است، نفوذ نسبتاً زیادی در افکار ایرانی ب

 (.113ص. 
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 آید، اگر در سطح فردی درنظرها برمییعنی گات اوستاترین بخش از آنچه از کهن

گرفته شود، زرتشت به اختیار و آزادی معتقد بوده است که هرکسی راه خود را انتخاب 

تر روان. گزید پاکاز این دو گوهر، دوستار دروغ بدتر رفتار برگزیده، راستی بر»کند: می

که آنان )بدی از خوبی( چه هنگامی از میان این دو گوهر، دیوها نیز درست بازنشناختند

 «که بدتر منش برگزیدندچنانوشنود بودند، فریب به آنان فرارسیده آنبا هم در گفت

ای مزدااهورا، بدو راه آزاد دادی از اینکه به آنگاه که تو » .(22، ص. 1300)گاتها، 

داشتن یا نداشتن یا  دین .(34)همان، ص. «کشاورز گراید یا به کسی که کشاورز نیست

هدایت و ضلالت نه از روی بخت و تقدیر که از روی خرد است و انسان در انتخاب 

در آغاز جهان دین آفریدی و از منش خود خرد »هریک کاملاً آزاد آفریده شده است: 

، آنگاه که کردار و آموزش نمودی تا هرکس آزاد بخشیدی، آنگاه که به جان، تن دادی

مورد آزادی و اختیار انسان زرتشت در محققان به عقیدة .(32)همان، ص.  «کیش پذیرد

 اند. و آن را ستوده در انتخاب راه خویش اشاره کرده

تنها در مسائل اجتماعی که حتی در عبادت نیز زرتشت به هرتسفلد معتقد است نه

ر و آزاد معتقد است. هومباخ معتقد است که زرتشت حتی برای یک پرستش مختا

دیوان هم اراده و آزادی قائل است که راستی را انتخاب کنند، ولی چنین نکردند. 

داند. ویل دورانت این برداشت ترین اصول زرتشت میگیگر انتخاب آزاد را جالب

صورت تفکر بشر را بهداند، زیرا طرز تر میزرتشت را از هر طرز فکر دیگری عالی

آورد کرم ذلیل قرون وسطی یا یک ماشین خودکار مکانیکی به زبان امروز، در نمی

 (. 244، ص. 1300)آشتیانی، 

حال در سطح خلقت و جهان آفرینش و غایت آن، پیروزی از آن روشنایی بااین

 است و این سرنوشت محتوم جهان است.
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 متون پیش از اسلام. 3ـ2

خصوص هها در متون پیش از اسلام بنتایج متضاد باورداشت به آنمبحث تقدیر و 

ها، منعکس شده اندیشه است همچون پندنامه متونی که هدف آن تعلیم و اخلاق و

اندرزنامه میان جبر و اختیار در حرکت است.   اندیشۀ گویندگان دهدکه نشان میاست 

دارد از ائل نیست و مردم را باز میاندرزی، جایگاهی برای بخت قپیروز در بهزاد فرخ

از »دانند نه کنش و رفتار انسان را: اتفاقات می که از روی سستی خود، بخت را منشأاین

)ر.ک: جاماسب آسانا،  «سستی و کاهلی نه بخت را، بلکه کنش را به حساب آورید

و که در ا»اندرزی دیگر جایگاه بخت را نادیده نگرفته است: اما در  ،(113، ص. 1301

اندوزید و از ... کوشا باشید و کرفه سود کوشا و به بخت مطمئن است، کامکار است

های دیگر رضایت اندرزنامه در .)همانجا( «خویشکاری بنگردید، به بخت راضی باشید

اندوه دانسته شده است. در سخنان آذرباد زردشتان آمده  به تقدیر عاملی برای رفع غم و

از آنچه  .(113)همان، ص. «اندوهگین نباشید ده است خرسند باشید وبه آنچه آم»است: 

اند نه آن را انکار صورت مطلق بر بخت معتقد بودهآید، نه بهاز متون پهلوی برمی

 خوبی اشاره شده است: اند. در یکی از رسائل به این موضوع بهکردهمی

پنج بهر بر بخت، پنج  گویند که چیز گیتی بر بیست و پنج بهره نهاده شده است.

بهر بر کنش، پنج بهر بر خوی، پنج بهر بر گوهر و پنج بهر بر وراثت: زندگی، زن و 

فرزند و خدایی و خواسته بر بخت؛ آسرونی و ارتشتاری و واستریوشی و کرفه و 

شدن و کارگزاردن، خوردن، رفتن، خفتن بر خوی؛ مهر و بزه بر کنش؛ به زنان 

 بهر و هوش و بیر و نیرو بر وراثتو فروتنی بر گوهر؛ تن  آزرم و رادی و راستی

 (. 124)همان، ص.
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پایۀ رفتارهای نظر نشده و همدر متون پهلوی در پیشامدها از نقش بخت صرف

ها انسان به مطلوب نخواهد رسید. و تنها با وجود یکی از آناست شمار رفته انسانی به

 : است آمده یادگار بزرگمهردر 

یا به کنش؟ ـ بخت و کنش هر دو همانند تن  باشده به مردمان رسد، به بخت آن چیز ک

و جان هستند، زیرا تن جدا از جان کالبدی است ناتوان و جان جدا از تن روحی است 

شوند ... بخت ند قوی و بزرگ و سودمند میاکه با یکدیگر آمیختهناگرفتنی و زمانی

 (. 131ن رسد )همان، ص.علت و کنش بهانه چیزی است که به مردما

)اقبال( هر دو با یکدیگر نقش دارند، هرچند وزن بخت  واقع، کوشش و جهشدر

ناپذیرتر است؟ آن که او را اقبال در کار و موقعیتش چه کسی شکست» تر است:سنگین

 .(130)همان، ص. «تر باشدنیک

است که با « فر یا خورنه»از مفاهیم کلیدی و برجسته در فرهنگ ایرانی، مفهوم 

 بخت و اقبال پیوند یافته است. 

تنها با مفهوم بخت و اقبال سلطنتی بلکه با مفهوم بخت در معنای مفهوم خورنه نه

عنوان ضمانت و نیز به نوعیعنوان تر آن نیز مطابقت دارد ... واژة خورنه بهعام

یق ای از موفقیت به سرعت معنای بخت نیک را به خود گرفت و بدین طرنشانه

خود  های ویژةها یا نقشافرادی که از آن برخوردار بودند، قادر به انجام مأموریت

 (. 143، ص. 1331)نیولی،  شدند

این مفهوم در نظام اندیشگانی ایرانی نشانگر اعتقاد به بخت است و جایگاه و 

 .دهدفره را نشان می تأثیرگذاری آن در رفتار و نتایج کردار فرد صاحب

 های هرمزگانری در قصهبینش جب .3

در فرهنگ عامه تقدیر بر زندگی انسان سایه افکنده است. سعادت و شقاوت و رزق و 

روزی و سرنوشت انسان در ازل تقدیر شده است و انسان قادر به تغییر آن نیست و 
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اندیشۀ جبرگرایانه و تأکید بر  رود.زندگی انسان طبق آنچه تعیین شده است، پیش می

موضوع قصه قرار گرفته، بلکه بر ساختار قصه نیز اثر گذاشته است. یکی از  تنهاآن نه

، 1330)ر.ک: میرصادقی،  اندضعیف دانسته رنگپیهای عامیانه را خصوصیات  قصه

توان گفت این شمار رفته است.  میها به( و این ویژگی یکی از نقاط ضعف آن34ص.

نکردن  م یک باور داشته یا علت توجهدر بسیاری موارد نقشی در تحکی رنگپیضعف 

زمینۀ قصه وجود داشته و همان باعث تداوم ، باوری فرهنگی بوده که در پسرنگپیبه 

 ضعیف رنگپی توانمی .شدن آن از سوی مخاطبان شده است روند قصه و پذیرفته

 از سرنوشتی و تقدیر هرجا که معنی این به  زد؛ پیوند باوریرتقدی با را هاهقص

 این از یکی و به شمار رفته ناچیز را عادی علل و اسباب ،شتهدا وجود شدهتعیینشپی

 که هاستقصه حوادث معلولی و علت رابطۀ شده، شمرده ناچیز هایعلت و اسباب

 ضعف  یهاعامل از یکی نکته همین .شوند رنگکم تقدیر و بخت برابر در باید گویی

سازندگان و ) را گرفته است و تقدیرباوران؛ تقدیر جای علل منطقی است رنگپی

برحسب قضا و تقدیر،  .اندنیاز دانستهقوی بی رنگپیخود را از ارائۀ  (شنوندگان قصه

دوری و فاصله،  ۀهای مختلف با همحوادث در کنار یکدیگر قرار گرفته، شخصیت

 .شودصورت اتفاقی با هم مواجه شده تا آنچه مقدر شده است، واقع به

 عناصر و عادت خرق ضعیف، تصادف، معلولی یعلَّ روابط رسدمی ظرنبه

 هایاندیشه به ناظر شود،می مطرح رنگپی ضعف دلایل عنوانبه که انگیزشگفت

ـ  محیطی عوامل) متنیبرون عوامل بخواهیم اگر. باشد داستان و افسانه متنیدرون

 تحقیقی به نیاز نیم،ک بررسی را رنگپی ضعف (و غیره شناختیروان و اجتماعی

 پذیرفته از عوامل یکی که است این است طرح قابل مجال این در آنچه. است جداگانه

 اعتقاداتی( شنوروایت) هاافسانه مخاطبان سوی از ضعیف رنگپی با هاافسانه شدن
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 روانی نظر از درنتیجه، سازد؛می موجه را انگیزشگفت عناصر و عادت خرق که است

 نکته همین و کندمی العادهخارق حوادث پذیرش آمادة را شنوروایت و یتروا سازندة

. است رنگپی ضعف دلایل از یکی خود که انجامدمی معلولی و علی روابط ضعف به

 ماهی سخنگو،) جادویی یا انگیزشگفت عناصری حضور با هاافسانه این از بسیاری در

 محقق اهداف عوامل و برحسب اتفاق، ینا واسطهبی گاه یا( و غیره دیو بالدار، اسب

 تقدیر دست. شدمی چنین نباید معلولی و علی منطقی روال یک در که درحالی. شودمی

 ممکن و میسر را غیرعادی امور این همۀ و کندمی نماییقدرت عوامل این همۀ فراز بر

وابط منطقی دهد. وقتی عقل و منطق در برابر نیروی تقدیر جایگاهی ندارد، رمی جلوه

  رنگ خواهد شد.نیز در برابر سرنوشتی که تقدیر درنظر دارد، کم

 تناسب تقدیر و توانایی فرد. 6ـ4

اقبالی گاهی با توانایی و ها بسیار پررنگ است. خوشمقولۀ شانس و اقبال در قصه

شایستگی شخص تناسب ندارد و اگر تقدیر به کسی روی آورد، هر عمل او نتایج مثبت 

ار چشمگیری در زندگی او خواهد داشت. این نبود تناسب گاهی فضایی طنزآلود و بسی

کند. نمونۀ آن داستان جوان تنبل و ترسویی است که ها ایجاد میدر برخی قصه

فراری.  154زخمی و  154کشته،  154نویسد: دستی خود میبرحسب اتفاق روی چوب

کند و نظر به همین تصور می بیند او را فردی دلاوردستی را میهرکس این چوب

تواند داماد پادشاه شود. هنگامی که یابد و میبرداشت اشتباه، به جایگاه بلندی دست می

گریزد و به چند کند و مردم منتظر دلاوری او هستند، میلشکری به شهر حمله می

جا افتم، ککجا می»آورد: د و از ترس افتادن از اسب، فریاد بر مینزدرخت آسیب می

افتد و از کنند منظور آن است که به جان کجای لشکر میدشمنان تصور می« افتم؟می

مضمون داستان، انتقاد از رویکرد  .(23، ص.1313)ر.ک: رستگار،  گریزندوحشت می
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پیرمرد »همین رویکرد در قصۀ  تقدیر است که به شایستگی و لیاقت فرد توجهی ندارد.

شود. در این قصه، که در بوشهر رایج است، دیده می (313، ص.1311)جهازی، « فالگیر

گیرد، فالگیر شود و هربار برحسب اتفاق دلیل نداشتن شغل، تصمیم میپیرمردی به

اند نشان دهند، افتد. شاید سازندگان روایت خواستهکند که اتفاق میهایی میگوییپیش

در قصۀ مرد  یابد.میحوادث تقدیر نیز به همین صورت، بدون منطق و آگاهی وقوع 

شود. ( نیز همین کارکرد دیده می01ـ05. ص، ص1333، همکاران)ر.ک: عباسی و  ترسو

گیرد هرکسی که شیر کند و پادشاه برای رهایی شهر، تصمیم میشیری به شهر حمله می

 کند قادر به انجامزنی ادعا میرا از میان بردارد، جانشین خود کند. مرد ترسو اما لاف

گیرد شود، تصمیم میاما هنگامی که با فرمان پادشاه، موضوع جدی می ،ن آن استداد

گریزد. مرد که همراه با زنش از راه جنگل بگریزد. زن در میانۀ راه از ترس مخفیانه می

شود و به تصور اینکه خرش هست، با چوب کور است با شیر مواجه میاز قضا شب

 گردد.، به شهر باز مییردگمیکند و دم آن را بدان حمله می

ها، سازندگان تلاش دارند که نشان دهند مردم جایگاه و اهمیت بیشتری در این قصه

گیرند؛ جایگاهی که حتی عقل و منطق  برای شانس و اقبال در زندگی خود درنظر

نخواهد داشت. زندگی با اقبال گره خورده و کافی است به کسی روی آورد. در داستان 

( انگشتر دختر پادشاه گم و 52ـ03، صص. 1333 ،همکاران)عباسی و  «پیر خارکش»

یابد، تا جایی که ها را میشود و هربار برحسب اتفاق، عبدالله آناو دزدیده می ۀخزان

آزماید و باز نیز عبدالله دادن قدرت عبدالله به پادشاهان دیگر، او را می پادشاه برای نشان

 شود.برحسب اتفاق، موفق می

آورد؛ مثل مرغ بخت در داستان بخت گاهی از طریق حیوانات به فردی روی می

دخترک » ۀ( یا شتر بخت در قص31، ص. 1333 ،همکاران)عباسی و « مرغ سخنگو»
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رسد بازمانده از اعتقاد به فره ایزدی در ( که به نظر می51)ر.ک: همان، ص. «سیاهپیشانی

 پیش از اسلام باشد. 

گردان شود و هر عمل گامی است که شانس و اقبال از فردی رویمقابل آن، هن ۀنقط

ای شود، با دخالت تقدیر، نتیجهاو که به تصور شخص موجب حصول نتایج مثبت می

( 31ـ35، صص. 1333)ر.ک: عباسی و همکاران،  دمدهد. داستان خر بیعکس می

قرض خود را پس  همین مضمون را در بردارد. فردی بدشانس، هنگامی که نتوانسته بود

خواهد فرار کند، از دیوار رود. در راه میقاضی می ۀدهد، همراه طلبکار به سمت خان

افتد و موجب مرگ او اما روی باغبان می ،کندباغی خود را به داخل باغ پرتاب می

برند و هنگامی که باز قصد قاضی می ۀشود. طلبکار و پسر باغبان او را به سمت خانمی

خانه صاحب ۀشود، در خانه به شکم زن حاملای وارد میند و به درون خانهکفرار می

ها بارها برای او شود و همین بدشانسیکند و موجب سقط جنین او میبرخورد می

 شود. تکرار می

اندیش ها، در بیشتر مواقع، تقدیر حامی قهرمانان مثبت و نیکسوای این نوع قصه

 کریمیان،) پفکی ماهی داستان در کند.ز در خود تبیین میای اخلاقی را نیاست و گزاره

 ت.اس نامادری سوی از شدهتحمیل هایرنج اسیر مهربان دختری (33ـ35، صص. 1331

 نخور مرا که گویدمی دختر به و  آیدمی سخن به شدن پخته از بعد ایالعادهخارق ماهی

 چنین دختر. بدهم چیزی تو به تا کن صدا ارم بودی گرسنه وقت هر بینداز، آب در و

 باعث همین و سازدمی وردهآبر را دختر تقاضاهای بعد به این از ماهی و کندمی

در  .کندمی ازدواج دختر آن با حاکم پسر نیز نهایتدر .شودمی نامادری بیشتر حسادت

( نیز تقدیر حامی تاجر نیکوکار است 23، ص. 1333 ،همکاران)عباسی و « رغا»داستان 

ها از رساند. در پس زمینه این نوع داستانرهاند و به ثروت میاو را از مرگ میو 
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اندیش استفاده شده است تا رسان به افراد نیکقدرت تقدیر در جایگاه نیروی یاری

گر آن باشد که تقدیر با داستان موضوعی اخلاقی را نیز در خود جای دهد و نشان

 اندیشان همراه است.نیک

 کنندگان با تقدیرنزاع. 2ـ4

گیرد و حضوری ها قرار میهای اصلی برخی قصهتقدیر در جایگاه یکی از شخصیت

زمینۀ قصه، منفعل ندارد در حدی که اگرچه حضوری آشکار و عینی ندارد، در پشت

دادن حوادث و  دهد و با قرارهایی انجام میهای عینی، کنشبیش از دیگر شخصیت

کند. در این مواقع، گاه در مقابل برخی های مختلف، مسیر قصه را تعیین میموقعیت

گیرد و سرانجام با پیروز شدن و غلبۀ شخصیت افراد و گاه حامی برخی دیگر قرار می

نظر، نزاع میان تقدیر و برخی  این شود. ازموردنظر خود، قهرمان اصلی داستان می

ولی از  ،اندهاست. این اشخاص مختلفصلی این نوع قصهها، بخش اشخصیت

ها این نکته را در بردارد ها پادشاه یا شاهزادگان هستند. مضمون این داستانترین آنمهم

عنوان تواند تقدیر را تغییر دهد و برای این منظور، پادشاه بهکه هیچ نیروی زمینی نمی

گیرد تا ناتوانی و شکست او دیر قرار میتوانمندترین نیروی زمینی در نقطۀ مقابل تق

( که 23، ص. 1313)ر.ک: رستگار، « رومهتاب و پسر زشت»نشان داده شود. در داستان 

 هایی و قرارخواهد با نقشهقصد داشتند با هم ازدواج کنند، هنگامی که پسر پادشاه می

مهتاب ازدواج کند، ها و موانع دشوار، پسر را از سر راه بردارد و خود با دادن آزمون

یابد. در  شود به وصال مهتاب دسترو موفق میها، باز پسر زشتتلاش ۀرغم همعلی

( نیز همین نزاع 135ـ131، صص. 1333 ،همکاران)ر.ک: عباسی و « دو نیمۀ انار»قصۀ 

عمو را تغییر دهد و تواند تقدیر ازدواج پسرعمو و دختردشاه نمیشود و پسر پادیده می

ناپذیری تقدیر برپایۀ این اندیشۀ مذهبی است که دختر ازدواج کند. شکستخود با 
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تواند بر آن غلبه کند و سرانجامِ تقدیر را خداوند تعیین کرده است و هیچ قدرتی نمی

هرکس، همان خواهد شد که خداوند مقدر ساخته است، حتی اگر موانعی بزرگ چون 

عمو، بر اثر اشتباه دختر، رعمو و دخترد. در همین قصه، پیش از وصال پسمرگ پیش آی

کشد، شود و دختر نیز از غم این مصیبت خود را میعاشق با زخم خنجر او کشته می

« بندبخت»کنند. در قصۀ شوند و با هم ازدواج میها زنده میاما به قدرت خداوند، آن

ر سرنوشت، ( نیز با آنکه تاجر برای تغیی31ـ35، صص. 1333 ،همکاران)ر.ک: عباسی و 

کند، باز حکم سرنوشت چنان است که او ای بیمار فرو میدختربچه ۀچاقویی در سین

 نمیرد و سرانجام با تاجر ازدواج کند.

گیرد. در این حالت، نزاع دیگر میان تقدیر و نزدیکان بدخواه یک شخص انجام می

یر را شکست دهند توانند نیروی تقدرغم نزدیکی بدخواهان با فرد موردنظر باز نمیعلی

و طول و تفصیل داستان نیز نظر به تلاش بدخواهان برای تغییر سرنوشت است. در 

(، سه خواهر، هریک با 31ـ53صص. همان،)« زری و گیس مرواریدکاکل»داستان 

توانند به وعدة خود تر که نمیکنند. دو خواهر بزرگای با پسر پادشاه ازدواج میوعده

تر را هایی، خواهر کوچکگیرند با نیرنگبار شوند، تصمیم میعمل کنند و سوگلی در

ها اما سرانجام، دختر کوچک با کمک سرنوشت که حامی اوست، بر آن ،ناکام بگذارند

 کند.غلبه می

 آگاهی و ناآگاهی از تقدیر. 3ـ4

های قصه، پنهان است و کسی از سرنوشتی که برای او تقدیر در زندگی برخی شخصیت

شود. افراد ها نیز میای موجب فریب آنگونهه است، آگاه نیست و گاهی بهرقم خورد

دهند، غافل از آنکه های خود اقداماتی انجام مییابی به تمایلات و مطلوببرای دست

بنت »دارد. در قصۀ  شان درنظرگاه مخالف با آن برای ای دیگر وتقدیر به گونه
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کند مرغ دریایی، دشاهی پسری را مجبور می(، پا21، ص. 1313)رستگار،  «الشمسمطلع

الشمس را نزد او بیاورد تا به ثروتی عظیم دست یابد. اما مطلع سیمرغ و در آخر بنت

الشمس پس از آمدن به قصر، شمشیر شود و بنت مطلعهمین امر موجب مرگ او می

برخی نیز از  مقابل، ۀرساند. در نقطکشد و سرنوشت این پادشاه طماع را به پایان میمی

ها معمولاً یکی از بینند. در این داستانتقدیر آگاه هستند و طالع اشخاص را می

شود و سرنوشت دیگران را بند ظاهر میبین یا بختگو، طالعها در قالب پیششخصیت

دادن صحت سخنان  کند و ادامۀ داستان برای نشاندر قالب براعت استهلال بازگو می

، 1333 ،همکاران)عباسی و  «سیاهدخترک پیشانی»شود. در داستان گو روایت میپیش

گوید که روزی گوست، سرنوشت دختر را به مادر او می( ملای مکتب که پیش50ص. 

های فراوانی متقبل خواهد شد. برای این اما مصیبت ،ای ازدواج خواهد کردبا شاهزاده

مانع او نشود. ادامۀ داستان، شرح منظور، باید دختر خود را سوار بر شتر بخت کند و 

 رسد. در قصۀهای دخترک است که سرانجام به وصال پسر پادشاه میحوادث و مصیبت

( نیز زنی 122ـ113، صص. 1333 ،همکاران)ر.ک: عباسی و  بینسیمرغ و طالع

کند و در ادامۀ کند که دختر پادشاه مغرب با پسر پادشاه مشرق ازدواج میگویی میپیش

اثر های فرد نیز بیدر این موضوعات، کوشش و تلاش ان، شرح آن حادثه است.داست

های پیش از اسلام که پیش از این بدان اشاره شد، بخت و نیست و مطابق اندیشه

 کوشش هر دو تأثیرگذارند.

 موضوعات تقدیر. 4ـ4

های مبتنی بر تقدیرگرایی، ازدواج و وصال عاشق و پربسامدترین موضوع در قصه

ای ای اندیشهگونهپسند است و بهعشوق است. ارتباط تقدیر و ازدواج موضوعی عامهم

سو عاشق را به رسیدن به معشوق امیدوار دهنده است که از یکامیدبخش و تسکین
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نرسیدن خود  وصالدهنده است که شخصیت بهسازد و از سویی دیگر عاملی تسکینمی

ب نکند. اگر تقدیر، سرنوشت دو نفر را به را از ناتوانی و کوشش ناقص خود محسو

ها را متعلق به یکدیگر قرار داده است، سرانجام به یکدیگر خواهند هم گره زده و آن

ها قرار گیرد. این اندیشۀ محوری و عامیانه، مضمون رسید ولو هر میزان موانع در راه آن

 که پسری روباه، ـ آهو کره داستان درها قرار دارد. و زیرساخت بسیاری از قصه

 آهوی همراه نامادری سر از نجات برای پسر. کندمی بزرگ را آهویی بچه دارد، نامادری

 در .(05، ص. 1331)ناوکی،  کندمی ازدواج پادشاه دختر با درنهایت و پرواز پرنده

 بهانۀ یا علت. کندمی ازدواج حاکم با پسر دختر قصه، درنهایت پفکی نیز ماهی داستان

، 1331)کریمیان،  دختر است آن پای اندازة فقط طلا کفش که است این هم ازدواج

 به بسیار شباهت که آمده ماهی ننه نام با داستانی بوشهر هایافسانه در .(33ـ35صص.

 ، وی«حسن شمس» داستان در (.135 ، ص.1311 جهازی،: ر.ک) دارد افسانه این

 شودمی قرار دلیل همین به است. مرده کنندمی تصور همه و است غایب هامدت

 با درنهایت و برگردد او شودمی باعث تقدیر اما ،درآید دیگر کسی ازدواج به نامزدش

 خواهندمی هاقصه این سازندگان(. 05ـ00، صص.1331کریمیان، ) کند ازدواج نامزدش

 شود،می فردی خاص همسر که باشد شده نوشته کسی سرنوشت در هرگاه بگویند

 است گفتنی .است مقدر و حکمی محتوم سرنوشتی این و شد خواهد همان هناخواخواه

 روایت متفاوت اشکال به است ممکن نیز دیگر هایاستان و شهرها در هاافسانه این

 مثلاً کنند؛می برجسته را باوری تقدیر این هم عنوان در هاافسانه این از برخی گاه شوند.

شده  نوشته تقدیرش در که رودمی سخن رکنیخا پسر از «قسمت و نصیب» ۀافسان در

 تواندنمی شود، مانع کندمی سعی چه هر پادشاه و کند ازدواج پادشاه دختر با که است

 بینهای سیمرغ و طالع. قصه(141، ص.1311جازی، ) شودمی پیروز تقدیر درنهایت، و
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، ص. 1333 ،رانهمکا)ر.ک: عباسی و  )ازدواج دختر پادشاه مغرب با پسر پادشاه مشرق

)ازدواج با  (، فاطکو131)همان، ص.  عمو()ازدواج پسرعمو و دختر (، دو نیمۀ انار113

 ن،کریمیا) )ازدواج با پسر پادشاه( جنگی دلارام ۀو قص( 01)همان، ص.  پسر پادشاه(

نیز موضوع تغییرناپذیری نصیب و قسمت و تقدیر هر شخص در  (50، ص.1331

تواند از هایی با این موضوع، یعنی ازدواج مییگاه جبر در قصهشود. جاازدواج دیده می

آبشخورهای مختلفی باشد، لیکن قرابت زیادی با تعالیم و اندرزهای پیش از اسلام دارد 

ایم که برحسب آن موضوعاتی مثل زندگی، زن، فرزند و که پیش از این بدان اشاره کرده

 .)مال( وابسته به بخت است نه به جهد خواسته

 فرضپیش به نیاز تحققش برای که هاستشخصیت محتوم مرگ دیگر، موضوع

 مخصوصاً ت؛سا شده تعیین پیش از و مشخص ،تقدیری عمر که است نکته این گرفتن

د یا برخلاف آن، مرگی به ظاهر شویم واقع غیرمنتظره زمانی در ها،مرگ که زمانی

، 1333 ،همکاران)عباسی و « بندتبخ»که در داستان چنانآن .شودحتمی، واقع نمی

ماند کند او باز زنده میبچه فرو می( با آنکه تاجر چاقویی در سینۀ دختر31ـ35صص. 

علی حمال چاقویی را در  ،(11)همان، ص. « علی حمال و دختر زیبا»یا در داستان 

زدواج اما از آنجا که تقدیر بر آن است که کشته نشود و با او ا ،کندشکم دختر فرو می

 ماند.کند، زنده می

 بیان صریح هاقصّه در چهراگ که است روزی و رزق بودن مقدّر دیگر، موضوع

)همان، ص. « روزی». در قصۀ است شده گذاشته بنیان آن ساسابر قصه منطق اما ،نشده

بیند که رزق و روزی او تنها دو سکه است و باید بدان قانع ( مرد کفاشی خواب می23

پیچد و کند. خبر میدهد و هر روز شکرگذاری میه این روزی رضایت میباشد. مرد ب

کوشد که روزی او را افزایش دهد. روزی درون شکم مرغی بریان، سکه پادشاه می
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دهد. به طرق بیند و مرغ را به او میگذارد تا به او دهند، اما کفاش، فقیری را میمی

از سویی افتد. اما هربار این اتفاق نمی شود که روزی او افزوده شود،مختلفی سعی می

 مقدّر از غیر منطقی علَّت هیچ ،سدریم ثروت به فقیری فرد که هاییقصه دردیگر، 

( 23، ص. 1333)عباسی و همکاران، « غار»داستان  ت.یاف توانینم آن برای روزی بودن

روی طمع، ثروت ها از کند که در میانۀ راه، یکی از آنسرنوشت دو تاجر را روایت می

کشد. تقدیر چنان است که او زنده بماند و دزدد و او را به تصور خود میدوستش را می

لک به ثروت برسد از همین روی با حوادثی عجیب چون شنیدن جای گنج از زبان لک

کند، اما وقتی دوست رسد و با دختر پادشاه ازدواج میو کلاغ و غیره، به ثروت می

رسد. واهد از همان راه تاجر نیکوکار به ثروت برسد، به هلاکت میخکار او میطمع

ها آن است که نشان داده شود راه یکسان، مقصد یکسانی ندارد، بلکه هدف این قصه

 عامل العاده،خارق وادثح مهم آن است که تقدیر چه مقصدی درنظر گرفته باشد.

 فرد به غیرمنتظره و اتفاقی هایاسباب طریق از مقسوم، روزی و رزق و تقدیرند ظهور

 یک سالار ابراهیم یعنی داستان اصلی شخصیت «سالار ابراهیم» داستان در .رسدمی

 دختر اینکه و پادشاه قصر کنار در بودن خواب اتفاقی )مثل حوادثی طیت. اس چوپان

 در .کندمی زدواجا پادشاه دختر با(، درنهایت است عمویشرپس دنکمی فکر پادشاه

 و دهدمی دختر به را خود عمر ۀشیش ،دارد را شریر شخصیت نقش که دیوی ،ادامه

 که است حوادثی هااین (.30، ص. 1331شکند )کریمیان، می دیو عمر ۀشیش نهایتاً

ن کنار یکدیگر چنی تقدیر بگوییم آنکه جز ،ندارد مشخصی منطقی علت هاتسلسل آن

  .است چیده

 و مهر سر از که است مهربانی شکنهیزم ۀبا این مضمون، افسان دیگر داستان

 کسی از گویند. اومی سخن درختان با او تا اینکه ،کندنمی قطع را درختی هیچ دلسوزی
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 آن با که گیردمی هدیه جادویی عصایی شود،می ظاهر درختان جد هیئت در که

 نیز ربوشه در .(11)همان، ص.  برسد ثروت به و کند برآورده را آرزویی هر تواندمی

مایه را دارد که همین درون وجود هاشخصیت در تفاوت با و مضمون این به ایافسانه

 پسری نیز «مارها پادشاه» داستان . در(233، ص. 1311جهازی،  :ر.ک) کندروایت می

 یابدمی شود و به ثروتی عظیم دستمی ماران پادشاه مار، انگشتر از استفاده فقیر با

 شودمی گفته سخن جادوگری از «چنگی دلارام» داستان . در(51 ، ص.1331کریمیان، )

 نهر کنار اتفاقی روزها به صورت از روزی و کندمی زندگی اطراف آن در قضا از که

 تقدیر نگاه بستر در بودن اتفاقی و قضا از همین .(50، ص.1331کریمیان، ) رودمی آب

برای « از قضا»رت لفظی، عبارت صوبه حتی داستان این در که است گرفته شکل باوری

 .است یافته بیشتری بسامد دادن علت حوادث نشان

توان یافت، شکست شخصیت شریر موضوع دیگری که در آن نقش تقدیر را می

تقدیر در این کارکرد، گویی در مقام قاضی قرار  افتد.است که در پایان افسانه اتفاق می

های منفی مجازات و به پیش برد که شخصیت ایگونهدارد که باید سیر حوادث را به

 پادشاه پسر دو و سگ دو عنوانبه که داستانی در های مثبت پیروز شوند.شخصیت

 در او اما هستند، بد سوم پسر با پادشاه پسر دو بدون ذکر دلیل، است، شده مطرح

 حلیمه. ندکمی ازدواج حلیمه نامبه زیبایی دختر و با شودمی پیروز اژدها کشتن آزمون

 بودنشانسان و او زیبایی از دیگران تا است کرده پنهان را خود و رفته سگ پوست در

 زیباست، بر همین اساس دختری که شودمی مشخص درنهایت. باشند نداشته اطلاع

 دختری که امید این به کند، ازدواج سگ یک با افتدمی فکر این به پادشاه دیگر پسر

 (.13ـ13، صص. 1331ناوکی، )درد می را او درنهایت سگ اما همسر او شود، زیبا
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 همسایه زن اما ،کنندمی زندگی خوبی به همسرش با ایشاهزاده، شاهزاده ۀافسان در

 آهو به را شاهزاده ، برادرزناندازدمی چاه به را شاهزاده زن و کندمی حسادت هاآن به

 همسر و گرددبرمی شاهزاده ،ودشمی آب بر نقش هانقشه درنهایت اما ،کندمی تبدیل

 .(13ـ11همان، صص.) گرداندمی باز نخستین هیئت به را برادرزنش و آوردمی را خود

و  عادی صورت به وگرنه شودمی حسود زن شکست عامل که است تقدیر نیز اینجا در

 انسان به را برادرزنش توانستمی نه بیابد، را همسرش توانستمی شاهزاده منطقی نه

، ص. 1311 جهازی، :رک) دارد وجود نیز دیگر درمناطق افسانه این همانند. کند لبد

203). 

صورت مستقیم به اثبات هایی که بهها و بسامد اندک قصهنبودن این قصه پیچیده

 ۀنتوان با قطعیت ریش است پردازند، موجب شدهاصل حتمیت وقوع تقدیر می

های فراوانی دیده . اگرچه جبرگرایی در قصهها را تعیین کردجبرگرایی هر یک از قصه

هایی که موضوع اصلی آن اثبات جبر است، بسیار اندک است. قصهشود، تعداد می

تواند دلایل و آبشخورهای جبرگرایی همین تعداد اندک نیز بسیار اهمیت دارد، زیرا می

صورت همحتوایی، بینش جبرگرایانه گاه باست از حیث  گفتنیرا بهتر نشان دهد. 

صورت مستقیم در جایگاه موضوع اصلی قصه قرار غیرمستقیم و در زیرساخت و گاه به

دادن  زمینه مشغول قرارصورت غیرمستقیم، تقدیر در پسگرفته است. در بیشتر مواقع به

 ،همکاران)ر.ک: عباسی و « بینسیمرغ و طالع» ۀحوادث در کنار یکدیگر است. قص

های قضا و قدر ادب عامۀ هرمزگان محسوب ه قصهجمل( از123ـ113، صص. 1333

صورت مستقیم، در دفاع از تغییرناپذیری سرنوشت و اثبات این اندیشه شود که بهمی

دختر پادشاه مشرق با پسر عقد کند که گویی میایجاد شده است. در این قصه زنی پیش

اند. سیمرغ که یامدهها بسته شده است، با آنکه هنوز به دنیا نپادشاه مشرق در آسمان
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کند با ایجاد موانع، این پندارد، سعی میبینی و سرنوشت محتوم را امری خرافی میطالع

 ةتوان بازمانداین اندیشه را می ۀجبرگرایان ۀشود. ریشطالع را رد کند که البته موفق نمی

در  دانستند.ثر میؤآیین زروانی دانست که افلاک را در زندگی و سرنوشت انسان م

اند ثابت کنند تقدیر هرکس مقدر و هایی با این موضوع، سازندگان کوشیدهقصه

گر آن است که این اندیشه ها شاید نشانتغییرناپذیر است. تعداد اندک این نوع قصه

امری ثابت و قابل قبول نزد همگان بوده و نیاز نبوده است در اثبات اصل موضوع، 

هایی است ( نیز از محدود قصه31ـ35، صص.همان) «بندبخت» ۀای گفته شود. قصقصه

بیند بند طالع تاجری را میکه برای اثبات همین موضوع ساخته شده است. مردی بخت

کند و از روی کنجکاوی به آن کند. تاجر آن را باور نمیکه با دختری در غار ازدواج می

کند. وقتی مادر قبت میبیمارش مرا ۀبچبیند که از دخترمیرا شود. زنی غار وارد می

 ۀشود، تاجر برای اینکه بخت را تغییر دهد، چاقویی در سینبرای کاری از غار خارج می

شود با کسی اما هربار موفق نمی ،گذردگریزد. سالیانی میکند و میدختربچه فرو می

شود، شب حجله با دیدن اش برگزار میازدواج کند. سرانجام هنگامی که مراسم عروسی

ها در حکم مصداقی شود. این نوع قصههمسرش متوجه موضوع می ۀخم چاقو در سینز

مناطق دیگر  ۀهای عامیاناست برای اثبات اصل موضوع باور به جبر در زندگی. در قصه

( 141، ص. 1311)جهازی، « نصیبب و قسمت» ۀشود. قصها دیده مینیز این نوع قصه

گوید کند، به پادشاه میمت مردم معرفی میپیرمردی که خود را نویسندة نصیب و قس

ها و کند. پادشاه با همه تلاشات با پسر فلان خارکن ازدواج میشدهمتولددختر تازه

 تواند تقدیر را تغییر دهد. ها نمیشیوه

ها محسوس است که براساس آن نگاه دینی و مذهبی در بسیاری از این قصه

ظر به این توانایی و قدرت نامحدود است که کران است و نخداوند صاحب قدرت بی
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یابد، حیوان یا درختی پذیرند فردی از مرگی حتمی رهایی میها میشنوندگان قصه

شگفت دیگری اتفاق افتد تا تقدیر و سرنوشت چنان پیش  ۀگوید یا هر حادثسخن می

ای مایهرونهایی که درود که خداوند در ازل تعیین کرده است. این نوع نگاه در داستان

 تر است.رسند، محسوساخلاقی دارند و در آن افراد شریر به سزای اعمال خود می

 نتیجه. 1

در این هرمزگان است.  ۀهای عامیانرنگ در قصههای پرمایهقدیر و سرنوشت از بنت

تقدیر همانند یک شخصیت داستانی فعال و قدرتمند یا گویی در مقام یک ها قصه

برد و هیچ خواهد به پیش میگونه که خود میسیر داستان را آن قاضی حضور دارد و

راهی برای تغییر مسیر آن وجود ندارد.  بخش اعظم قصه، روایت نزاع تقدیر با 

های مورد حمایت تقدیر است. های منفی است که غلبۀ نهایی نیز با شخصیتشخصیت

توانایی فرد اهمیتی ندارد،  دادن قدرت و اهمیت تقدیر، گاهی ها برای نشاندر این قصه

آورد، هر عمل او نتایج مثبت اقبالی به کسی روی میتقدیر و خوشای که وقتی گونهبه

عنوان برای تبیین این قدرت، گاهی پادشاه به و بسیار چشمگیری در پی دارد.

 گیرد تا سلطه و توانایی تقدیرمقابل تقدیر قرار می ۀتوانمندترین نیروی زمینی در نقط

ها و در این قصه رنگپی. پررنگی نقش تقدیر، اگرچه یکی از عوامل ضعف شودنمایان 

مایۀ هاست، در پروراندن اندیشه و بنشدن ارتباط منطقی میان کنش رنگکم

گیری دارد. این بینش از تقدیرگرایی به زبانی ساده و بدون ساختار پیچدگی تأثیر چشم

ها را تعیین آن ۀتوان به قطعیت، ریشهرچند نمی آبشخورهای مختلفی تغذیه شده است،

ثیرگذار است، سنخیتی أهایی که در آن، آسمان و ستارگان در زندگی انسان تکرد. قصه

هایی با اعتقاداتی چون فره ایزدی یا با اعتقادات آیین زروانیسم دارد. گاه نیز شباهت

ای ریشه تقدیرگرایی ،ترین مواقعمانده از دوران پیش از اسلام دارد. در بیشتعالیم باقی
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اعتقادی و مذهبی دارد که برحسب آن، تقدیر هر انسان را خداوند رقم زده و 

تغییرناپذیر است و پایان کار هرکس آن است که خداوند مقدر کرده است. معتقدان و 

اند. با این حال، جبرگرایی در اسلامی، اشاعره بوده ةمروجان مشهور این عقیده در دور

و های کلامی ها با زبانی ساده و بدون پیچیدگی و فاقد دلایل و استدلالین قصها

های فلسفی و آمیخته با مسائل خرافی بیان شده است. پربسامدترین موضوع در قصه

مبتنی بر تقدیرگرایی، ازدواج و وصال عاشق و معشوق است که به داستان رنگ و لعابی 

 پسندانه نیز بخشیده است.عامه

 ابعمن

 قرآن کریم

 جا: موقع صیدالفوائد.. دراسه و تحقیق م. محمد. بیالابانه عن اصول الدیانهتا(. اشعری، ا. )بی

 انتشار.تهران: شرکت سهامی  زرتشت)مزدیسنا و حکومت(.(. 1300آشتیانی، ج. )

 . ترجمۀ م. مشکور. تهران: کتابفروشی حقیقت.الفرقالفرق بین(. 1333بغدادی، ا. )

(. بررسی تطبیقی مسئلۀ قضا و قدر و رابطۀ آن 1335زاده، ر. )نژاد، م.، و عبداللهج.، رفعت پاک،

 .100ـ153(، 0)25، مطالعات تفسیری با جبر و اختیار در تفسیر کبیر و المیزان.

. گزارش س. عریان. تهران: کتابخانۀ ملی جمهوری متون پهلوی(. 1301جاماسب آسانا، ج. )

 اسلامی.

 . تهران: مدبر.های جنوبافسانه(. 1311. )جهازی، ن

 رهبر. تهران: صفی علیشاه.. به کوشش خ. خطیبدیوان(. 1313حافظ، ش. )

 .33ـ33(، 5)2، شناسی ادب فارسیمتن(. حافظ و مقولۀ جبر و اختیار. 1332دشتی، م. )

تان های بومی پارسیان )گاوبندی( اسبررسی ادبیات شفاهی و قصه(. 1313رستگار، ع. )

 نامۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه پیام نور. . پایانهرمزگان
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شاهی. (. بازتاب جبر و اختیار در کلیله و دمنۀ بهرام1333سجادی، ف.، و پزشکی، ن. )

 .50ـ03، (2)1های ادبی و بلاغی، پژوهش

 ینی. تهران: اقبال.. تصحیح و ترجمۀ س. جلالی نائالملل و النحل(. 1354شهرستانی، ع. )

 . تحقیق ع. عبدالسید. بیروت: دارالمفید.الاعتقادات فی دین الامامیه(. 1010شیخ صدوق )

 . قم: دارالعلم.ترجمه و شرح کشف المراد(. 1311شیروانی، ع. )

 . تهران: امینان.های بومی مردم هرمزگانقصه(. 1333عباسی، م.، ماندگاری، پ.، و ذاکری، م. )

. ترجمۀ ع. آیتی. تهران: علمی و تاریخ فلسفه در جهان اسلامی(. 1303ح. )الفاخوری، 

 فرهنگی.

 .130ـ113(، 3)21، پژوهاننامۀ تاریخ(. جبر و اختیار در ایران باستان. 1313پویا، ح. )کاویانی

(،  2)01، های قرآنیپژوهش(. جبر و اختیار از دیدگاه قرآن و کلام اسلامی. 1315کرمی، ا. )

 .120ـ141

. های ادبیات عامۀ گویش هشنیزیآوانگاری و بازنویسی بخشی از قصه(. 1331کریمیان، ف. )

 نامۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه هرمزگان.پایان

 (. گزارش از ا. پورداوود. تهران: اساطیر.1300) گاتها

های عامیانۀ مکتوب ی در قصه(. بازتاب باورهای زروان1333فر، ا. )عنبری، ا.، و عزیزیگل

 .03ـ51(، 13)1، تاریخ ایراننامه و قصۀ حمزه(. ایرانی )مورد پژوهانه: داراب

 . تصحیح م. روشن. تهران: اساطیر.شرح التعرف لمذهب التصوف(. 1335مستملی بخاری، ا. )

امۀ ن. پایانهای بندرخمیر و مینابالمثلبررسی ضرب(. 1313مکتوبیان بهار انچی، ز. )

 کارشناسی ارشد در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه هرمزگان.

 . تهران: سخن.عناصر داستان(. 1330میرصادقی، ج. )

 . به سعی و اهتمام ع. حکمت. تهران: امیرکبیر.کشف الاسرار و عده الابرار(. 1350میبدی، ا. )

نامۀ . پایانهرمزگان ها و دیگر عناصر فرهنگ عامیانۀبررسی قصه(. 1331ناوکی، عطا )

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
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آبادی. کرمان: دانشگاه شهید باهنر . ترجمۀ س. نجمهای ایران باستاندین(. 1313نیبرگ، ه. )

 کرمان.

روت: مؤسسۀ . تحقیق ج. الارموی. بیالرد علی سائرالفرقالایضاح فی(. 1034نیشابوری، ف. )

 التاریخ العربی.

ادبیات عرفانی و (. مولوی و حل معمای جبر و اختیار در مکتب عشق. 1311نیکوبخت، ن. )

 .115ـ150 (،5)15شناختی، اسطوره

 .111ـ141، (10)53آسمان، هفت(. فر/ فره. ترجمۀ س. انواری و س. رضی. 1331نیولی، گ. )

 ترجمۀ ژ. آموزگار و ا. تفضلی. تهران: چشمه.. شناخت اساطیر ایران(. 1331هینلز، ج. )
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